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صفحه 6
 یک شنبه۹  اردیبهشت ۱۳۹۷ 
۱۲ شعبان ۱4۳۹ - شماره ۲۱۸۹۳

 به فرموده قرآن،  چون حضرت عیســی زنده است اکنون 
بیش از دو هزار سال از عمر شریفش می گذرد. این مورد از 
قرآن مجید نشانگر امکان وقوع عمر طولانی است هرچند به 

صورت غیرمتعارف و خارق العاده باشد.

 اگر خداوند اراده فرماید، امکان دارد انســانی عمری 
طولانی حتی تا دامنه قیامت پیدا کند هر چند به نحو 

غیرعادی و خارق العاده باشد.

بر اســاس جهان بینی توحیدی، مدبر و مســبب و علهًْ العلل همه عوالم هستی، خداوند 
رب العالمین است و طول عمر انسان نیز یکی از امور واقعی عالم دنیاست که میزان آن به 

اراده و حکمت باری تعالی بستگی دارد

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

حرص نزدن به حلال دنیا مطلوب است
فی الكافي، عن الباقر... قال رسول الله)صلی الله علیه و آله(: 
طوبــي لمِن توَاضع لله تعِالي ،و زَهٍد في ما أحَلَّ اللهُ تعالي، و زَهد 
في ما أحلَّ اللهُ تعالي له من غیر رَغبهًْ عن سیرَتي، و رَفضَ زَهرَهًْ 

الدنیا من غیر تحَوّلٍ عن سنتّي.]1[
]خوشا به حال كسى كه براى خداوند تواضع و فروتنى كند و در آنچه 
خداوند بر او حلال كرده بدون آنكه از روش من منحرف شود زهد ورزد 
و بى رغبت باشــد و از تازگى و زیبایى هاى دنيا بى آنكه تغييرى از سنت 

من پيدا كند دورى گزیند [
این حدیث، دنبالۀ همان مواعظ پيامبر مكرّم)ص( است. گویا یكي از 
نشــانه هاي تواضع لله این است كه انسان در دنيا زهد بورزد، بي رغبتي 
نشــان بدهد. نه فقط نسبت به آنچه بر او حرام شده، حتي نسبت به آن 
چيزهایي كه براي او حلال است، در مورد اینها هم انسان بي رغبتي نشان 
بدهد. سپس در ادامه مي فرمایند: لكن این زهدي كه در دنيا نسبت به امر 
حلال مي ورزد، به گونه اي نباشــد كه از سيرۀ پيغمبر خارج بشود؛ سيرۀ 
پيغمبر یعني آنچه خود آن بزرگوار عمل مي كردند و به یاران و اصحابشان 
هم آن را بيان مي كردند و امر مي كردند؛ یعني ترک دنيا مطلوب نيست، 
حِرص نزدن به آنچه حلال اســت، مطلوب اســت. یک وقت انسان همۀ 
آنچه را كه بر او حلال اســت، ترک مي كند! حيواني نمي خورد، گوشت 
نمي خورد، خواب نمي كند، ازدواج نمي كند و... اینها بر خلاف سنتّ پيغمبر 

است، سنتّ پيغمبر این نيست. 
از این مرتبه، نباید فورا به نقطۀ مقابلش منتقل شد كه: بنابراین، حال 
كه ما بایستي ترک دنياً نكنيم، معنایش این است كه همۀ آن چيزهایي كه 
در دنيا مایۀ بهجت و سرور و جالبِ توجّه ماست، به همۀ آنها رو بياوریم. 
نه، هر چه انســان هوس مي كند بخورد، حلال هم هست، هر چه انسان 
هوس مي كند بپوشد، هر نوع تجمّلي كه انسان در زندگي دوست مي دارد 
آن را انجام بدهد، نه، اینها همه اش ممكن است حلال هم باشد، حرام هم 
نباشــد، اسراف هم نباشد، اماّ زهدِ در اینها مطلوب است، در آنچه حلال 
است هم بي رغبتي مطلوب است. سيرۀ پيغمبر این است كه دنيا را ترک 
نكند اماّ چسبيدن به مشتهيات نفس در دنيا ولو آن مشتهيات حلال هم 

باشد، این هم مطلوب نيست.
در ادامه مي فرماید: چشم بپوشد از زیبایي هاي دنيا! زَهرَۀ الدنيا یعني 
زیبایي هــا و طراوت ها و جاذبه هاي دنيا. در اینجا نيز این قيد وجود دارد 
كه از سنتّ پيغمبر نبایستي روي برگرداند. ترک دنيا مطلوب نيست، اماّ 
چسبيدن به دنيا و همۀ مشتهيات را بجا آوردن و اشباع نفس از مشتهيات، 

این هم نامطلوب است. 
* شرح حدیث در ابتداى درس خارج، 91/8/2 به نقل از مشرق

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
]1[ - الشافى، ص 821

نماینده امام)ره( در امور سیستان
رهبر معظم انقلاب تقریباً همه سران طوایف استان را مى شناختند، 
مولوى ها را تقریباً عمومشان را مى شناختند. وقتى با من صحبت مى كردند 
از آنها ســراغ مى گرفتند. چيزى كه براى من اهميت داشــت و آیت الله 
خامنه اى هم بر آن تأكيد داشت، حمایت از مولوى ها بود. مولوى ها هم 
به ایشان بسيار علاقه مند بودند و وقتى آقا به منطقه مى آمد، با یک علاقه 
و رغبتى به ملاقات مى آمدند و اگر درددل و شكایاتى نسبت به مسائل 
داشتند به ایشان مى گفتند. علاوه بر این، آقا چون نسبت به مسائل استان 
اشــراف داشتند، معمولاً توصيه هایى مى كردند كه براى بهبود وضعيت 

استانى واقعاً كاربردى و عملياتى بود.
در دوره اى كه من استاندار بودم. مرحوم شهيد رجایى با هيئت وزیران 
به اســتان ســفر كردند، فكر مى كنم اردیبهشت سال 60 بود، آن زمان 
شــهيد رجایى هر ماه جلسه هيئت  وزیران را در یكى از استان ها برگزار 
مى كرد. به خاطر دارم اولين صحبت شهيد رجایى با من این بود كه وقتى 
مى خواستم به این استان بيایم، آقاى خامنه اى به من توصيه هایى كرد كه 
آنجا به این مسائل توجه كنم. یک استعدادها و پتانسيل هایى در سيستان 
و بلوچســتان موجود بود كه حتى خود من به عنوان استاندار از بعضى 
از آنها خبر نداشتم. آقاى رجایى گفت كه آقاى خامنه اى به من گفتند 
مثلًا در فلان شهر استان خربزه خيلى خوب مى روید و من بعدها متوجه 
شدم كه درست مى گوید. یا مثلًا گفته بودند در آنجا بزهایى هست كه 
این بزها، خيلى پروار مى شود و مى تواند براى توسعه دامدارى مفيد باشد.
چند مطلب دیگر هم آقاى رجایى از قول آقاى خامنه اى گفت كه در 

مورد ویژگى هاى طبيعى استان بود و واقعاً  براى من جالب بود.
آیت الله خامنه اى علاوه بر اینكه به ریزترین مسائل آن منطقه اشراف 
داشتند، درعين حال، به مسائل اجتماعى و مردم شناسى منطقه هم واقف 
بودند؛ راجع به روابط سيســتانى ها و بلوچ ها، راجع به اینكه شاه اینها را 
جمع كرد اینجا، براى اینكه مقابل هم بایستند تا او بتواند حكومت كند. 
ایشان مى فرمودند ما دنبال این حرف ها نيستيم كه اختلاف بيندازیم و 
حكومت كنيم، بنابراین باید مراقبت كنيم، باید هم مراقب سيستانى ها 
باشيم و هم مراقب بلوچ ها. ایشان به من توصيه مى كردند كه باید هر دو 

گروه را حمایت كنيد كه البته كار سختى هم بود.
)دكتر منوچهر محمدى- استاندار وقت سيستان وبلوچستان- به 
نقل از پایگاه اطلاع رســانى دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیت الله 

خامنه اى(

آسیب زدن به درخت دیگران
س( من چندین سال پیش با جسم تیزی بر روی درختی 

نوشته ای را حک کرده ام؛ الآن باید چكار کنم؟
ج( اگر آن درخت مالكى داشته، رضایت مالک را جلب كنيد.    

مصرف میوه از باغ دیگران
س( خوردن و جمع کــردن مقداری میوه از باغ دیگران 
که زیر درختان ریخته و خراب خواهد شد چه حكمی دارد؟

ج( اگر بداند مالک ميوه ها راضى است  اشكال ندارد، در غير این 
صورت باید رضایت مالک را جلب كند و در صورتى كه دسترسى به 
او براى جلب رضایت ندارد و اگر ميوه ها استفاده نشود خراب مى شود، 
مى تواند از ميوه ها اســتفاده كند و پول آن را به مالكش بدهد و اگر 
دسترسى به مالكش نداشت پول آن را از طرف مالكش صدقه بدهد.

فروش مردار به غیرمسلمان
س( اگر حیوانی مردار شود یا ذبح شرعی نشده باشد، آیا 
می  توان گوشت و فرآورده  های غذایی آن را به غیرمسلمانان 

فروخت؟
ج( فروش آن براى خوردن، به هيچ فردى، چه مســلمان و چه 

غيرمسلمان، جایز نيست.

نقش امام  مهدی)عج( در زوال 
دشمنان و گرفتاری ها

قال الامام المهدی)عج(: »انا غیر مهملین لمراعاتكم، و لاناسین لذکرکم، 
ولولا ذلک لنزل بكم الأواء واصطلمكم الاعداء فاتقوا الله جل جلاله«

امام  مهدى)عج( فرمود: ما در رعایت حال شــما كوتاهى نمى كنيم، و شما را 
فراموش نمى كنيم، اگر جز این بود، گرفتارى ها بر شما فرود مى آمد، و دشمنان شما 

را ریشه كن مى كردند، پس تقواى خداى بزرگ را پيشه خود سازید.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 53، ص 72

چرایی منتظر بودن حضرت قائم)عج(
»صقربن ابى دلف« مى گوید: به امام جواد)ع( عرض كردم: چرا حضرت قائم 
صاحب الزمان)عــج( را منتظر مى گویند؟ حضرت فرمود: زیرا ایام غيبتش زیاد و 
مدتش طولانى مى گردد و مخلصان در انتظار ظهور و قيام او مى باشــند، و مردم 
شكاک انكارش مى كنند، و منكران چون نامش برده مى شود، مسخره مى كنند، 
و تعيين كنندگان وقت ظهورش دروغ مى گویند، و كسانى كه در ظهورش شتاب 
مى ورزند هلاک مى شــوند، و تسليم شوندگان به حكم و امرالهى سالم مى مانند 

و نجات مى یابند.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 51، ص 30

چگونگی اثبات منجی
پرسش:

چگونه می توان وجود امام زمان)عج( را به عنوان شخصی که 
جهان را پر از عدل و داد می کند، ثابت کرد؟

پاسخ:
بــه طور كلى اعتقاد به مصلح موعود جهانى در تمام ادیان الهى  یک 
اصل مســلم و قطعى اســت و هر یک از انبياى گذشته، به پيروان خود از 
آمدن مصلحى غيبتى خبر داده اند. براى اثبات این مصلح موعود از دو طریق 

مى توان وجود آن را ثابت كرد: 1- دليل عقلى 2- دليل نقلى
الف( دلیل عقلی

براى اثبات این اصل اعتقادى دلایل مختلفى بيان شده كه یكى از آنها 
قاعده لطف اســت كه مورد اتفاق ميان شيعيان و اهل سنت نيز مى باشد. 
براساس این قاعده خداوند - براى رساندن انسان به كمال مطلوب خودش 
كه همان تحقق هدف خلقت انسان نيز مى باشد، پيامبران و هادیانى را در 
اختيار بشر قرار مى دهد تا انسان دچار خطا و انحراف نشود و بتواند در مسير 
هدایت الهى گام بردارد. قاعده لطف همين لزوم كمک ها و راهنمایى هاى 
خداوند است كه در قالب هاى مختلف به یارى انسان مى آید و مسير كمال 
و هدایت او را مشــخص مى كند. بنابراین وجود امام و پيشــوایى معصوم 
براى مكلفانى كه مصون از خطا، نسيان و اشتباه نيستند از باب لطف الهى 
ضرورى است تا با تكيه بر این الگوى خطا ناپذیر و معصوم از هرگونه نقص 
و آلودگــى بتوانند غرض آفرینش و خلقت خود را كه همان تقرب الى الله 
و تحصيل كمالات الهى و انسانى است محقق سازند. بنابراین زمين بدون 
انسان كامل و معصوم كه تجسم نمایى خلقت انسان است، مانند جسم بدون 
روح است به همين جهت امام على)ع( مى فرماید: زمين هرگز از حجت خدا 
خالى نخواهد ماند و آن حجت الهى یا ظاهر است یا مشهور یا خائف است و 
مستور تا حجت ها و بينات الهى باطل نگردد. )بحارالانوار، ج1، ص 188(

ب: دلیل نقلی
این دليل را مى توان به دو صورت توضيح داد:

الف روایات نبوى كه امامان دوازده گانه را با نام هاى آنان به طور روشن 
معرفى كرده اند كه به ذكر دو نمونه از لسان اهل سنت اشاره مى كنيم.

1. از ابن عباس روایت شده كه شخصى یهودى به نام نعثل نزد رسول 
خدا آمد و سوال هاى بسيارى را مطرح نمود و از اوصياء نيز پرسيد،  حضرت 
در پاســخ فرمود: »نخستين وصى من على و پس از او حسن و حسين و 
امامان نه گانه و از فرزندان او مى باشــند.« و نعثل پرسيد نام آنها چيست؟ 
حضرت اســامى تک تک امامان را تــا امام دوازدهم )حضرت مهدى)عج( 

شمرده اند. )همان، ج 36، ص283(
2. بــاز در كتاب مناقب وجود دارد كه از جابر بن عبدالله انصارى نقل 
شده كه شخصى یهودى به محضر رسول الله - صلى الله عليه و آله- مى رسد 
و سوالات زیادى مى كند و از اوصياء حضرت مى پرسد و سوال مى كند پس 
از حســين اوصياء چه كسانى هستند پيامبر فرزندان امام حسين از على 
بن الحسين- عليه السلام - را نام مى برد تا حضرت مهدى- عليه السلام- و 
سپس مى فرماید: لقب او قائم و حجت است و او غائب خواهد شد و خوشا 

به حال صابران در غيبت...
ب( شــواهد تاریخ یعنى گزارش هایى كه ولادت آن حضرت و ایام 
كودكى او را نقل كرده اند براى نمونه به بعضى از اقوال اهل سنت اشاره 

مى كنيم.
1. حافظ سليمان حنفى مى گوید: » خبر معلوم نزد محققان و موثقان 
این است كه ولادت قائم)عج( در شب پانزدهم شعبان سال 255 در شهر 

سامرا واقع شده است. )ینابيع الموده، شيخ سليمان قندوزى، 1385( 
2. خواجه محمد پارسا در كتاب فصل الخطاب گفته: »یكى از اهل 
بيت ابومحمد بن عســگرى است كه فرزندى جز ابوالقاسم كه قائم و 
حجت  و مهدى و صاحب الزمان ناميده مى شود باقى نگذاشت و او در 
نيمه شعبان ســال 255 هجرى متولد شد. مادرش نرجس نام دارد، 
او هنگام شــهادت پدرش پنج سال داشت. )همان( بهتر است بدانيم 
بعضى محققين تعداد روایات اهل سنت را بيش از 200 روایت تخمين 
زده اند كه همه در مورد امام دوازدهم مى باشد كه فقط حقانيت شيعه 
اثنى عشــرى )دوازده امامى( را مى رســاند و بر هيچ یک  از مذاهب، 
جز شيعه دوازده امامى منطبق نيست و همه این احادیث بر ولایت و 
امامت حضرت- عليه الســلام-  دلالت مى كند و آیت الله شيعه دوازده 
امامى منطبق نيست و همه این احادیث بر ولادت و امامت حضرت - 
عليه السلام- دلالت مى كند و آیت الله صافى)دام عزه( در كتاب مهدویت 
بيش از 77 نفر از علماى اهل سنت را نقل مى كند كه هر یک به نحوى 
ولادت آن حضرت را بيان كرده اند. پس اگر اهل ســنت مطلقا بگویند 
حضرت مهدى)عج( به دنيا نيامده این ادعاى كاملا بى اساس است زیرا 
آنها حتى گفته ها و نوشته هاى بزرگان خود را هم قبول ندارند. علاوه 
بر آن، آیات متعددى در قرآن به چگونگى قيام آن بزرگوار اشاره كرده 

است. )امامت و مهدویت، آیت الله صافى، ج2، ص 56(
به عنوان نمونه به تفســير آیات 105 و 106 ســوره نور، 55 از سوره 
توبه، 29 ســوره كهف و 29 ســوره مومن مراجعه شود. و اگر آنها طولانى 
بودن عمر را دليل عدم تولد ایشان بدانند، به سادگى مى توان عرض كرد 
كه همان كسى كه قادر است عيسى بن مریم را زنده نگه دارد تا به مهدى 
موعــود اقتدا كند و یونس را در شــكم ماهى محافظت نماید و یا به نوح 
پيامبر 950 سال عمر بدهد، آیا او قدرت ندارد به مهدى)عج( عمر طولانى 
عنایت كند در حالى كه خود اهل ســنت نيز قائل به زنده بودن عيسى و 

خضر و صالح و... مى باشند.
نتیجه

ولادت حضرت مهدى)عج( براساس ادله عقلى و نقلى امرى است مسلم 
و قطعى و خود اهل سنت هم به آن واقفند و عوامل و انگيزه هاى دیگرى 
وجود دارد كه نمى گذارند حق را بازگو كرده و حقانيت شيعه اثنى عشرى 

و وجود امام زمان را ثابت كنند.

بهشتی
فراترازآرزوها

از نظر قرآن، هشــت بهشت چنان است كه نمى توان براى 
آن توصيفى كامل داشت؛ زیرا انسان نمى تواند به حقيقت آن 
برسد و درک كند؛ درک انسانى محدود است و چون در عالم 
دنيا و ماده بسر مى برد گرفتار محدودیت هاى آن است. از این 
رو ضمن بيان مشابهاتى ميان بهشت و زیبایى هاى دنيا به این 
نكته توجه مى دهد كه مومنان اهل بهشــت، نه تنها آنچه را 
مى شناســند و مى خواهند، به دست مى آورند و خدا برایشان 
فراهــم مى كند، بلكه فراتر از آن، كه بيرون از دایره معرفتى و 
شناختى آنان است به ایشان مى دهد. خدا مى فرماید: لهَُمْ فيِهَا 
مَا یشََاءُونَ وَ لدََینَْا مَزِیدٌ؛ براى آنان در آن بهشت هر چه بخواهند 

فراهم است و از نزد ما زیادتى است. )ق، آیه 35(
بدین معنى كه فرد بهشــتى هر چه بخواهد برایش حاضر 
اســت؛ یعنى هر چه در قلمرو شناختى و آرزوى آن قرار دارد 
برایش فراهم است؛ اما فراتر و بيش از قلمرو آرزوى او در آن جا 

ما برایش فراهم مى آوریم.
به سخن دیگر، آرزوى هر كسى به اندازه معرفت و شناخت 
اوســت. از همين رو، هر چه بخواهند برایشان هست، اما فراتر 
از آنها، چيزهایى هســت كه اصلًا آنان نمى خواهند. البته این 
نخواســتن به سبب آن نيســت كه خوش ندارند، بلكه چون 
نمى دانند، آنها را نمى خواهند؛ اما اگر مى شناختند و مى دانستند 
حتما آنها را نيز مى خواستند. خدا مى فرماید ما فراتر از دانسته ها 
و خواسته ها و آرزوهاى آنان عمل مى كنيم و به آنان چيزهایى 
مى دهيم كه بيرون از شناخت و آرزو و خواسته هاى آنانًْ است: 
فَلَا تعَْلمَُ نفَْسٌ مَا أخُْفِىَ لهَُمْ مِنْ قُرَهًْ أعَْيُنٍ جَزَاءً بمَِا كَانوُا یعَْمَلُونَ؛ 
هيــچ كس نمى داند چه پاداش هاى مهمّى كه مایه روشــنى 
چشم هاست براى آنها نهفته شده ، این، پاداش كارهایى است 
كه انجام مى دادند! )ســجده، آیه 17( پس هيچ كس نمى داند 
چه چيزهایى از چشــم روشنى ها كه نهان از دیدگان معرفتى 
آنان است، خدا برایشان در بهشت ها فراهم كرده است. خداوند 
الحِِينَ، مَا لاَ عَيْنٌ رَأتَْ، وَلاَ أذُُنٌ  مى فرماید: أعَْدَدْتُ لعِِبَادِى الصَّ
سَــمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلىَ قَلبِْ بشََــرٍ؛ براى بندگان صالح خودم 
چيزهایى را فراهم آورده ام كه نه چشــمى دیده و نه گوشــى 
شــنيده و بر قلب بشرى خطور كرده است. )نهج الفصاحه ص 

590 ، ح 2060؛ صحيح بخارى، باب نكاح(

امام مهدى)ع( فرمود: ارخص نفسک و 
اجعل مجلســک فى الدهليز و اقض حوائج 

الناس، نحن ننصرک
خودت را در دسترس همگان قرار بده 
و محل نشستن خود را در در ورودى خانه 
قرار بده ]تا مردم زودتر بتوانند با تو ملاقات 
كننــد[ و حاجت هاى آنها را برآور، ما تو را 
یارى خواهيم كرد. )فرهنگ سخنان حضرت 
مهــدى)ع( ص 373( خدمت به مردم از 
چنان اهميتى برخوردار اســت كه امام)ع( 
این وظيفه را كتباً توســط شــيخ محمد 
كوفى شوشــترى برعهده مرحوم آیت الله 
سيدابوالحسن اصفهانى )وفات 1365 هـ ق( 
یكى از مراجع تقليد بزرگ شيعه گذاشته 

است.)همان(
البته این یک وظيفه عمومى اســت اما 
براى رهبران و اشــخاص توانمند ضرورى 
مى باشــد. هــر یــک از ما با لطــف خدا 
توانمندیهایى از قبيل مــال، آبرو، قدرت، 
شــهرت، علم و... داریــم. مطابق فرمایش 
امام)ع( باید نعمت هاى خدا را در معرض و 
دســترس مؤمنان قرار دهيم و در واقع راه 
ســير و قرب ما به خدا همين راه است. به 
قول مرحوم اسماعيل دولابى »هركس خود 
را در راه خدا به مؤمنين ایثار كند، خدا هم 
خودش را به او مى دهد. هر وقت خواستى 
در راه خدا پيش بروى مقدارى از چيزهاى 
سنگينى را كه دارى بریز تا بارت سبک شود 
و راحت تــر راه بروى. یعنى از مال و قدرت 
و علم هر چه دارى به نيازمندان كمک كن 
تا سير تو آسان شــود. آبرو را باید ریخت 
منتها در راه خدا. )مصباح الهدى ص 399(
مرحوم محدث نورى استاد شيخ عباس 
قمــى مى گویــد: من در روایــات در بين 
مستحبات بعد از زیارت عاشورا چيزى افضل 

از برآوردن حاجت مؤمنان ســراغ ندارم. از 
عارفى پرسيدند: اگر عمرت یک ساعت باقى 
مانده باشد چه مى كنى؟ گفت: مى روم بر 
در خانه مى نشــينم، هر كس كارى داشت 

كارش را راه مى اندازم.
حضرت امير)ع( موقعى كه حاكم بود، 
گاهى در گرماى تابستان مى آمد و بيرون 
دارالاماره مى نشست. نگهبان مى گفت: آقا 
چرا اینجا و در این گرما؟ بروید داخل، اگر 
ارباب رجوع آمد مى فرستم داخل. فرمود: 
نه، مــن الان داخل دارالاماره كارى ندارم. 
اینجا آمدم كه هميــن مقدار هم مراجعه 
كننده معطل نشــود و كارش سریع تر راه 
بيفتد.)سرنوشت انسان ج 2 ص 288 -289(
در نامه اى كه امام رضا)ع( براى فرزندش 
امام جواد)ع( نگاشت، چنين آمده است: اى 
اباجعفر )كنيه امام جواد)ع(( مطلع شده ام 
هــر گاه براى بيرون رفتن از منزل ســوار 
مى شــوى، خادمان تــو را از درب كوچک 
بيرون مى برند تا مبادا از جانب تو كســى 
بهره مند شود. به حقى كه برتو دارم از درب 
بزرگ رفت و آمد كن. موقع خروج، طلا و 
نقره همراه داشــته باش. هركسى چيزى 
خواســت بده و اگر عموهایت درخواستى 
داشتند به آنان نيكى كن و كمتر از پنجاه 
دینار نده و به عمه ها نيز كمتر از بيست و 
پنج دینار نده. اميــدوارم كه خداوند تو را 
بلند گرداند. انفاق كن و از تنگدستى نترس. 

)داستانهاى روایى ص 162(
فقیرنوازی علامه بحرالعلوم

نقل مى كنند: ســيد جواد عاملى فقيه 
معروف، مشــغول صرف شام بود كه علامه 
ســيد مهدى بحرالعلوم او را احضار كرد. تا 
چشم استاد به سيد جواد افتاد با خشم گفت: 
از خدا نمى ترســى، از خدا شرم نمى كنى؟ 

خانواده همسایه ات هفت شب و روز است كه 
چيزى براى خوردن ندارند. سيد جواد گفت: 
به خدا قسم اطلاع نداشتم. استاد گفت: همه 
داد و فریادم براى این است كه چرا از احوال 
آنها خبر نــدارى؟ اگر با خبر بودى و اقدام 
نمى كردى كه اصلًا مســلمان نبودى. حالا 
طبق دستور من براى آنها این مقدار غذا و 
پول و... مى بــرى و از كوتاهى در حق آنان 
عذرخواهى مى كنى. من اینجا شام نخواهم 
خورد تا برگردى. )داستان راستان ص 254( 
نقل مى كنند: همين عالــم بزرگوار علامه 
بحرالعلوم هر شب در كوچه هاى شهر نجف 
گردش مى كرد و براى بينوایان غذا مى برد. 

)هزار و یک حكایت اخلاقى ص 618(
ابوحمــزه مى گویــد: از امــام باقر)ع( 
پرسيدم: چه مى گویى درباره مسلمانى كه 
در خانه خود بسر مى برد و مسلمان دیگرى 
به در خانه او مى آید و اجازه ورود مى طلبد، 
ولى آن مســلمان اجازه به او نمى دهد و به 
اســتقبال او نمى رود؟ فرمود: اى ابوحمزه! 
چنين مسلمانى مشــمول لعنت خداست 
و ایــن لعنت ادامــه دارد تا هنگامى كه با 
آن مســلمان مراجعه كننده ملاقات كند.

)داســتان دوســتان ج 1 ص 119( نقل 
مى كنند: امام مجتبــى)ع( براى كمک به 
شــخص نيازمند، در حالى كه در مسجد 
مشغول اعتكاف بودند، به بيرون رفتند. یكى 
از اصحاب پرسيد: مگر فراموش كرده اید كه 
در حال اعتكاف هستيد؟ فرمود: فراموش 
نكرده ام، اما رســول خدا فرمودند: كســى 
كه در برآوردن حاجت برادر مسلمان خود 
بكوشد، مانند شخصى اســت كه نه هزار 
ســال، روز را به روزه و شــب را به عبادت 
مشــغول بوده است. )یكصد موضوع، 500 

داستان ص 450(

نخســت در پاسخ كسانى كه مى پرسند آیا دليل عقلى وجود دارد كه 
طول عمر امام زمان)عج( را ثابت كند و آن را محال نداند؟

پاســخ، مثبت است و گفته مى شود: وقتى دليلى عقلى بر محال بودن 
موضوعى نباشــد بر حسب قاعده، عقل به امكان آن - ذاتاً و وقوعاً - حكم 
مى كنــد و بنابراین محال بودن باید با دليل ثابت شــود و هيچ دليلى بر 
محال بودن طول عمر آن حضرت و هركس و موجود دیگر نيست و وجود 
آن حضرت كه به دليل مســتند ثابت است، دليل بر وقوع این امر ممكن 
و غيرمحال بدون آن اســت نه اینكه دليل بر محال نبودن آن باشد. چون 

محال بودن - همان طور كه گفته شد - محتاج دليل است.)1(

شكرالله جهان بین

طولعمر
اماممهدی)عج(
ازمنظر
قرآن

بر اساس جهان بینی توحیدی، خالق و مدبر و مسبب همه عالم هستی ذات اقدس الهی است که به تعبیر قرآن مجید او 
را به صفت »رب العالمین« می شناســیم. ذاتی که با حكمت بالغه خود انسان ها را آفرید و برای هر یک از آنان مدت عمری 
تعیین فرمود که قرآن کریم به این امر تصریح دارد. در این بین عمر برخی از انســان ها را  نسبت به دیگران طولانی تر قرار 
دارد از جمله عمر وجود مقدس قطب عالم امكان حضرت ولی عصر)عج( این طول عمر حضرت ولی عصر موجب شده تا بعضی 
دانسته و برخی نادانسته بر آن خرده بگیرند. نوشتار حاضر در پی آن است که به تبیین صحیح و منطقی و علمی طول عمر، 
بویژه طول عمر حضرت بپردازد و موضوع را از طریق قرآن پی گیری کند. این مطلب را که از ماهنامه مكتب اســلام شماره 

661 برگزیده شده از نظر می گذرانیم.

محال چیست؟
معمولان امر ناشــدنى را محال مى گویند ولى باید توجه داشــت كه 

محال بر دو نوع است:
الف. محال عقلی: به امرى گفته مى شود كه به هيچ وجه از نظر 
عقلى امكان موجود شــدن آن نباشــد، زیرا به تناقض مى رسد مانند 
شــریک البارى در امر اعتقادات یــا فرض وجود و عدم چيزى در آن 

واحد در فلسفه.
ب. محال عادی: امرى است كه در حالت عادى  تحقق آن امكان پذیر 
نيســت ولى عقل، پيدایش آن را در حالت غيرعادى نفى نمى كند مانند 

معجزات انبياء.
طــول عمر امام دوازدهم)عج( از جمله امور محال عادى اســت و در 
اصطلاح دین، خرق عادت گفته مى شود و هيچ دانشى آن را نفى نمى كند. 
بــه عقيده صاحبان فن و تفكر، اگر امرى در طبيعت رخ داد،  نشــانه آن 
اســت كه آن امر محال عقلى نيست هرچند ممكن است محال عادى یا 

خارق العاده باشد. طول عمر امام زمان)عج( از این قبيل است

مسئله طول عمر از نظر قرآن
بر اســاس جهان بينى توحيدى، مدبر و مسبب و علهًْ العلل همه عوالم 
هســتى، خداوند رب العالمين اســت و طول عمر انسان نيز یكى از امور 
واقعى عالم دنياســت كه ميزان آن به اراده و حكمت بارى تعالى بستگى 
دارد كــه فرمــود: »والله خلقكم ثم یتوفاكم و منكم مــن یرد الى ارذل 
العمر...«)2(: خداوند شما را آفرید سپس شما را مى ميراند و بعضى از شما 
به نامطلوب ترین ســنين بالاى عمر )ارذل العمر( مى رســند. ارذل العمر 

یعنى عمر طولانى و دراز...)3(.
آیه شریفه مى فرماید هم حيات شما و هم مرگ شما از ناحيه خداوند 
اســت و باید بدانيد كه نه آغاز عمر و نه پایان آن به دســت شما نخواهد 
بود، به همين جهت بعضى از شما در جوانى و بعضى در پيرى مى ميرند)4(
و باز فرمود: »...و ما یعمر من معمر و لا ینقص من عمره الا فى كتاب 
ان ذلک على الله یســير«...، هيچ كس عمر طولانى نمى كند و از عمرش 
كاســته نمى شود مگر اینكه در كتاب )علم خداوند( ثبت است. این همه 

براى خداوند آسان است. )5(
و نيز مى فرماید: »ولكنا انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر...« )6(

ولكن ما اقوامى را در اعصار مختلف خلق كردیم و زمان هاى طولانى 
بر آنها گذشــت... تطاول عمر كه در آیه شــریفه به كار رفته به معناى 

امتداد یافتن مدت زندگى است. باز از قرآن مجيد مى آموزیم كه حضرت 
یونس)عليه السلام(- كه از پيامبران الهى بود- پس از مدتى و انجام رسالت  
و عــدم پذیــرش مردم و كناره گيرى او از قوم خود به حكم قرعه به دریا 
افكنده شد و به امر خداوند متعال ماهى او را بلعيد و چون در شكم ماهى 
خداى تعالى را تسبيح كرد؛ به امر خداوند از شكم ماهى خارج شد. قرآن 
فرماید: »فلولا انه كان من المسبحين للبث فى بطنه الى یوم یبعثون« )7(.
اگر نبود كه )یونس( از تسبيح كنندگان ما مى بود هر آینه تا روز قيامت 

او در شكم ماهى مى ماند.
بــه مفاد آیه شــریفه، اگر خداوند اراده فرماید، امكان دارد انســانى 
عمرى طولانى حتى تا دامنه قيامت پيدا كند هر چند به نحو غيرعادى 

و خارق العاده باشد.
در روایات مى خوانيم كه محمدبن مسلم گوید: نزد امام باقر )عليه السلام( 
رفتم تا درباره قائم آل محمد )ع( پرسشى كنم. چون به خدمتش رسيدم 
قبل از آنكه سوال را به عرض حضرت برسانم، خود حضرت فرمودند: اى 
محمد بن مسلم! قائم آل محمد به پنج تن از پيامبران شباهت دارد و.... 

شــباهت او به حضرت یونس از این جهت است كه چون غيبت او پایان 
یابد و ظهور كند و پس از آنكه  ســاليانى از عمرش گذشته است جوان 

مى باشد. )8(
نام تعدادی از معمرین در قرآن

1- قرآن مجيــد درباره حضرت نوح )ع(- اوليــن پيامبر اولوالعزم- 
مى فرماید: ما نوح را به سوى قومش فرستادیم و او در ميان آنها یک هزار 
سال منهاى پنجاه سال )نهصد و پنجاه سال( درنگ كرد اما سرانجام طوفان 

و سيلاب آنان را فرا گرفت، در حالى كه ظالم بودند. )9(
از ظاهر آیه برمى آید كه این مدت یعنى هزار سال- پنجاه سال كمتر- 
مدت دعوت نوح )ع( بوده یعنى فاصله بين بعثت او و وقوع طوفان، نهصد 
و پنجاه ســال طول كشــيده كه قهرا چند سال هم قبل از بعثت و چند 

سال هم پس از طوفان زندگى كرده است.)10( 
چنان كه در تاریخ، سن حضرت نوح را تا 2500 سال هم نوشته اند.)11(
سعد بن جبير مى گوید: از امام سيدالعابدین)ع( شنيدم كه فرمود: در 
وجود قائم آل محمد )ع( نشانه هایى از بعضى از پيامبران وجود دارد و به 

حضرت آدم و نوح از نظر طول عمر شباهت دارد. )12(
2- قرآن كریم درباره شباهت عيسى )ع در آیه 157 و 158 سوره نساء 
مى فرماید: »و گفتار آنان )بنى اسرائيل( كه گفتند ما مسيح، عيسى بن مریم- 

پيامبر خدا- را كشــتيم، نه او را كشتند و نه به دار آویختند، بلكه امر بر 
آنان مشتبه شد و كسانى كه در مورد او  اختلاف كردند، در شک هستند 
و به آن علم ندارند و تنها از گمان پيروى مى كنند و قطعا او را نكشتند، 

بلكه خدا او را به سوى خود برد و خداوند توانا و حكيم است«.
بنابراین به فرموده قرآن،  چون حضرت عيســى زنده اســت اكنون 
بيش از دو هزار ســال از عمر شریفش مى گذرد. این مورد از قرآن مجيد 
نشــانگر امكان وقوع عمر طولانى است هرچند به صورت غيرمتعارف و 

خارق العاده باشد.
هــر كس كه به اخبارى كه در خصوص امام غایب، از پيامبر )ص( و 
سایر ائمه اهل بيت)ع( وارد شده مراجعه كند، خواهد دید كه نوع زندگى 
امام غایب را بــه طریق خرق عادت معرفى مى كنند و البته خرق عادت 
غير از محال است و از راه علم هرگز نمى توان خرق عادت را نفى كرد.)13(

زنده بودن حضرت عیسی)ع(
اگر زندگى و طول عمر امام عصر خارق العاده و شگفت انگيز است، یقينا 
زندگى حضرت عيسى )ع( بسى شگفت انگيزتر مى باشد زیرا حضرت عيسى 
)ع( بيش از هفت قرن و نيم زودتر از امام عصر )ع( متولد شــده و طبق 
اخبار، تا زمان ظهور حضرت نيز خواهد بود و به خدمت ایشان مى رسد. 

هنــگام ظهور وجود مبارک امام عصر )عج( وقایع گوناگونى روى خواهد 
داد كه برخى از آنها اهميت بيشــترى دارند و نزول عيسى )ع( و اقتداى 

آن حضرت در نماز به امام عصر یكى از مهم ترین آنهاست.
استاد علامه طباطبائى )ره( در این باره مى فرماید: روایات درباره نزول 
عيسى )ع( در هنگام ظهور حضرت مهدى )عج( از طریق اهل سنت و با 
اندک تفاوتى از طریق شيعه از پيامبر وائمه اهل بيت مستفيض و مشهور 

است. )14(
 عموم مسلمانان اتفاق نظر دارند كه عيسى و بلكه خضر و ادریس و 
الياس نيز زنده هســتند و حضرت عيسى در آخرالزمان به زمين خواهد 

آمد و به حضرت مهدى در نماز اقتدا خواهد كرد.)15(
پس با توجه و دقت و تامل در آنچه گفته شــد هيچ گونه شبهه 
و تردیدى نســبت بــه وجود حضرت و عمر طولانى ایشــان باقى 

نمى ماند.)16(
پانوشت ها
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